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اعوذباالله من الشيطان الرجيم

بسم االله الرحمن الرحيم

ي مطـرح    ثابت بود ايشان يك اشكال     عين بحث   ،در راه كه مي آمديم بحث     

 مرحـوم آقـا ايـشان رد     و ثابـت يـك چيـزي اسـت    كردند كه نظر علامه در عين     

ف  ما كه هميشه بنايمان بر اخـتلا       - شما يك نظر ثالثي داريد     گفتند ظاهراً .كنندمي

گفتند كه مـساله اينطـور مـي شـود           بعد   -اشبوده در همه چيز اين هم روي بقيه       

 هـست بخـاطر   علامه كه نظرشان بر عدم امكان بقاي عين ثابـت گفتم بله مرحوم  

 بعـد    و  اسـت   اول چيـزي   ،ضمير است كه مشاراليه ضـمير      برگشت   همين مشكلِ 

 نتوانـستند ايـن    اش چيز ديگري خواهد شد و اين مشكل ايشان است كه          مشاراليه

ديگر صحبت در اين شد كه ايشان بروند و تحقيـق           حال  كلمساله را بپذيرند علي   

چون وقتي كسي سور مي دهـد قلـوب   ،كنند و هر وقت رسيدند يك سور بدهند     

كنم شوم وكمك مي   و خداوند هم مي گويد من هم شاد مي         كندومنين را شاد مي   م

 بوديـد يـا   هـم مايـل   واقعا شما  ،كنيد فكر شما حالا ،كنندلذا ملائكه هم كمك مي    

هاي ما از اداره بيرونش كرده  يكي از قوم و خويش    !ما را مايل شديد   مايل شديد؟   

شود  خب طبعا وقتي يك وزير عوض مي       ،بودند يعني وقتي وزير عوض شده بود      

آيند اين ديگر طبيعي است بعد ايـشان هـم   روند و يك عده ديگر مي   يك عده مي  

 مـا  :؟ گفـت  شد بعد به او گفتيم آقا چه    ، بيرون يعني بيرونش كردند    بودديگر رفته 

!.را بيرون رفتيم

مطلبي كه امروز مرحوم آخوند دارند خيلي مطلب قابل بحثي نيست امروز            

 امـروز بحثـي را      ،ماند براي بعد  رسيديم مي كه  مي خوانيم انشاءاالله ديگر سرفصل      

اي اسـت كـه ايـشان در     سالهكننـد يـك تـذكر بـه يـك م ـ          كه مرحوم آخوند مـي    
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البتـه مـساله   هاي خودشان بطور مكرر نسبت به اين قـضيه اشـاره دارنـد              صحبت

مساله دقيقي هست و جاي بحث زيادي را دارد گرچـه ايـشان در اينجـا از ايـن                   

 نفـس دوبـاره يـك همچنـين     ند ولي در بحـث مبحـث  اهمطلب بنحو گذرا گذشت   

يم  نفس را مـا مـي خوانـد        ي كه مبحث  قت من يادم هست آن و     ،مطلبي خواهد آمد  

اين مطلب را ما نتوانستيم از مطالبي كه در اينجا هست قـانع بـشويم               و  اين قضيه   

درمـشهد بـا ايـشان      آقا  يك روز دو يا سه جلسه متوالي در همان موقع با مرحوم             

 بحـث راجـع بـه ايـن         ،ديمم و صحبت مي كر    ياين مطلب را در ميان گذاشته بود      

  Ĥضـمن   البتـه مطلـب را در        ،ساله به يك نحو ديگري روشن شـد       ل م قضيه و بالم

 دركيفيت ارتبـاط بـين مـاده و بـين           ،يماه كرد هايي كه شده اشاراتي به آن     صحبت

گردد كه در اين ارتباط بين ماده و جوهر چه چيزي جوهر اين مساله به آنجا برمي  

 نگـاه  اين حلقه رابط چيست؟ چون وقتـي كـه مـا در طبـايع نوعيـه              و  نقش دارد   

كنيم خب مساله ارتباط بين آن نفس حيواني با مـاده مـشخص اسـت كـه الان       مي

حيوان اين يك ارتباطي با مـاده خـودش دارد بـا جـسميت خـودش دارد و ايـن                  

 اگـر ست كه با نفس حيواني پيدا كـرده حـال      جسميت قوامش بواسطه آن ربطي ا     

تـي كـه جـدا      كـه ايـن نفـس وق      ؟ چطور است    شوداين ارتباط قطع بشود چه مي     

 لـذا  ؟توانيم اسـم ايـن شـخص را روي ايـن مـاده بگـذاريم      ديگر ما نميشود  مي

گوييم زيد را تـشييع      نمي ، جنازه او را ما تشييع كرديم      ، بدن او  ،گوييم جسم او  مي

خـصي فـوت    ش جنازه او را تشييع كرديم و اينكه مردم فرض بكنيد وقتي             ،كرديم

اندازنـد و تـوي سـر و صورتـشان         مـي  آيند خودشـان را روي جنـازه       مي ،كندمي

 اين حكايت از ضعف بصر آنها مي كند كه  ،پندارندزنند و او را همين واقع مي      مي

 ايـن   ،اي كـه الان روي زمـين اسـت        اين جنـازه   و   اين فرد تصور بر اين است كه      

 فردي كـه ديگـر تحـرك         يعني ،تحرك منتهي يك فرد بي    ، همان فرد است   ،جنازه
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 منتهي زيدي كه با آنها ، اين جنازه همان زيد است      كه زنندن مي سرشا لذا بر  ،ندارد

ديگـر اينهـا    كند و اگر همين جنازه شروع كند با آنها صحبت كـردن             صحبت نمي 

كند نـه آن زيـد اگـر    شود در حالتي كه الان جنازه صحبت مي    خيالشان راحت مي  

ان و چـاي    همين جنازه شروع كند و بلند شود و برود در آشپزخانه كاسـه و ليـو               

 بابا اين كه الان بلند      ،كلي ندارند بياورد ديگر اينها خيالشان راحت است ديگر مش       

 حـالا   ....شده رفته دارد چاي مي آورد و اين كارها را انجام مي دهد فرض كنيـد               

شايد هم يك روزي اين تكنولوژي به اينجا برسد كه يـك موتـوري بگذارنـد در                 

كرد اين حـرف    ان موقعي كه اين صحبت مي     اين جنازه، جنازه شروع كند مثل هم      

د اين مجسمه هـا و      نزنفروشند حرف نمي   مگر الان اين عروسكهايي كه مي      ،بزند

خواهنـد بعـضي از    بعضي از اينها شير مي    ،دنخندد مي نكنعروسك ها صحبت مي   

خواننـد و ايـن    مـي  و  ساز مي زنند   هااينازبعضي  ،خواهنداينها چيزهاي ديگر مي   

 اين را گرفته در بغلش و كنار خودش مي خواباند واقعـا ايـن را يـك               بچه اي كه  

بعنوان بچـه   يا  بيند كه مثل خودش و      يعني يك انساني مي   ،حيوان جاندار مي بيند   

اي را كه بـا هـم بـازي         خودش مثلا برايش خريدند و اين آوردند و همان معامله         

ني اصلا واقعا تـصور او      يع،كندكند اين بچه همان معامله را با اين مي        خودش مي 

ند در شكمش و او دارد ايـن صـداها را از            اهاين نيستش كه يك دانه ضبط گذاشت      

 اين جاندار است و ايـن  ،زندگويد اين دارد الان حرف مي     آورد مي خودش در مي  

كند با آن عروسك ارتباط  كند آن ارتباطي كه اين برقرار مي      دارد با من صحبت مي    

 است نه اينكه ارتباط ارتباط واقع باشد و ارتباطي كه انسان   در عالم تخيل و توهم    

كند با اشياء خارج بر اساس مقدار فهم اوست نه بر اساس آن واقعيتـي               برقرار مي 

كه در حاق واقع وجود دارد بله رسيدن به آن واقعيت مراتبي دارد كه هرمرتبه اي               

ند ربط برقرار بكند و بـر  توارا كه انسان بشود به همان مقدار با واقعيت خارج مي       
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 خـود همـان      مثـل  گذرندهمين اساس است كه افرادي كه آنها از اين واقعيت مي          

ميتي كه الان در اينجا افتاده و آن روحش حضور دارد در آنجا نسبت بـه افـرادي                  

ن كه زنـده هـستم چـرا اينهـا          گويد م ميو  كند  كنند تعجب مي  كه دارند گريه مي   

 خـب دوبـاره حـال رجعـت     خيلي از افـراد هـستند كـه     زنندر سرشان مي  دارند ب 

 و  بـودم  ،زديد من كه بودم پيش شما      سرتان مي  چرا بر :ن پيدا شده و گفتند    برايشا

 ، آن به واقعيت رسيده آنهايي كه دور و بر جنـازه هـستند   ديدم را مي حالات شما 

كنـد   مـي  و ممات را از دريچه واقع دارد نگـاه    حيات او   ،نداهبه آن واقعيت نرسيد   

آنهايي كه در دور جنازه هستند حيات و ممات را از دريچه توهم و تخيل دارنـد                

كنند آنها به آن واقعيتي كه به عنوان همان بقاء خود آن روح است بـه آن                 نگاه مي 

د او كه تغيير پيدا نكرده به حال خودش هـست سـابق            نبينكنند مي دارند توجه مي  

ن هم به همين كيفيت است به همـين وضـعيت           كرده و الا  رفته صحبت مي  راه مي 

اي كـه الان در اينجـا افتـاده كـه در        ند اين جنازه  اهاست حتي وقتي كه اينها نشست     

گويند اين در حال كماست خب اين چه        ما رفته ناراحت نيستند برايش مي     حال كُ 

ات كند با اين وقتي كه ديگر اين كما را نداشته باشد فقط شما دلخوشـي              فرقي مي 

ه اين دستگاهي است كه الان اين  دستگاه دارد نـشان مـي دهـد كـه ايـن قلـب          ب

.زندزند يا نميمي

كني حتي دستگاه زدن قلـب هـم در          تو الان فقط داري به دستگاه نگاه مي       

 قلـب نزنـد و    است كه ممكن اسـت فـرض كنيـد         اينجا ملاك نيست بخاطر اين    

باشـد همـين كـه      جـاري    بـدن    همينطور با دستگاه پمپاژي و اينها ايـن خـون در          

احساس كنند اين خون در حال گردش است براي اينها كـافي اسـت دل خـوش                 

آينـد وقتـي كـه آن       شدن در مـي    جدا از اين دغدغه  و  شوند   راحت مي   و كنندمي

 چشمش به اين نيـست وقتـي كـه يـك     ، چشمش به دستگاه است  ،دستگاه ايستاد 



6375مجلس / اسفار

ي كه دارند در مـانيتور ايـن فركـانس          برند آن دكترهاي  مريض را در بيمارستان مي    

فركانسهاي مغـزي او را     و  كنند آن ارتعاشات    هاي ارتعاشات قلبي اين را نگاه مي      

؟كنند كه الان سلولهاي مغزي او فعاليت دارند يا فعاليت ندارنـد           دارند بررسي مي  

كننـد كـه   هيچ وقت به اين نگاه نمـي      ؟ارتباطي بين سلولها برقرار هست يا نيست      

كند كه اين  او فقط به دستگاه نگاه مي؟كه در اينجاست اين وضعيتش چيست  اين  

دهـد يـا    آن مانيتور دارد ضربان قلب را نشان مـي        ؟دهددهد يا نمي  موج نشان مي  

اناالله و انااليه راجعون هـر وقـت        گويند  وقت ضربان قلب ايستاد مي     هر   ؟دهدنمي

 حالا اگـر    ،ين مريضتان خوب بشود   دواريم ا گويند كه خب انشاءاالله امي    نايستاد مي 

كنـد  خـود دارد كـار مـي    رفـتم و قلـب بـي    وردم بگويد من م آن بابا بيايد به آنها    

فهميم ما نه به تو كار داريم نـه بـه آمـدنت نـه بـه                د ما اين حرفها را نمي     نگويمي

آن بايـستد بـه     دهد كار داريـم     رفتنت ما به دستگاه و مانتيوري كه اينجا نشان مي         

گوييم دعا كنيد كه يك طوري       اين نايستد مي   ،گوييم برويد حلوا را بپزيد    ا مي اينه

 كدام وضعيت براي شما پيـدا بـشود         وخواهيد   حالا شما كدام طرف را مي      !بشود

گويد تمامش كن بـرويم  يكي مي . اي پيدا بشود  اين بسته به اين است كه چه ورثه       

 بابايمـان  ، بابـا مـي خـواهيمش   گويند نـه پي كارمان تقسيم كنيم يك ورثه هم مي     

.كند بالاخره فرق مي،فلان است از اين صحبتهاو است 

گفت پدرشان چند روزي    كرد از بعضي از آشنايانشان مي      شخصي نقل مي  

 بعد اينها در منزل بودند اصلا يك كدامـشان آنجـا   ،ما بوددر بيمارستان در حال كُ 

مـا  - مرد متمولي بوده     - باشد و    جاهمانكه پدرمان   بودند  ه   خود همانها گفت   !نبود

ويند گ مي ،اين فوت كرده   بعد از بيمارستان خبر مي دهند كه         ،دهيمخرجش را مي  

گوينـد از   مـي و  دهنـد    مـي   او پولي هم به  و  رستند  ف يكي را مي   ،فوت كرد كه كرد   

و!همانجا ترخيصش بكن و ببر بهشت زهرا و به ما هم نگو كه قبـرش كجاسـت            
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 كه آدم تـصور     ،واقعا عجيب است  ! كجاست دانند قبرش را هم نمي    لذا اصلا اينها  

؟شود روزگار چه روزگاري بشود كه يك همچنين مسائلي باشد         ميكه آيا   كند  مي

 يـك   ؟ يك همچنين مـثلا برداشـتي      ؟ يك همچنين تعلقي   ؟يك همچنين وضعيتي  

 و از   ؟كندباورهاي انسان چگونه تغيير پيدا مي     . اين خيلي عجيب است    ...همچنين

 حالا تا مدتي پيش اين باور را داشـت          ؟شود به يك باور ديگر    يك باور تبديل مي   

شـود كـه حتـي    اين بـاور آنچنـان جـايگزين بـاور اول مـي        آيد و كم مي اصلا كم 

يـن واقعيـت همـين      اي،دهد كه بابا تو اينطوري بـود      هشداري هم ديگر به او مي     

 بشود يا مثلا تغيير و تحولي پيدا        است و اين مساله اين است حالا بعد دوباره چه         

در خيلي از فرهنگ هاي غربي يك همچنين بشود آن ديگر يك مساله ديگر است 

هايي شرقي آن ارتباطات و عواطف و اينها        خورد در فرهنگ  اي به چشم مي   مساله

 كـشورهاي   ، بلكه در  نهمربوط باشد،   تر است و نه اينكه حالا صرفا به اسلام          قوي

 ارتباطات بهتر است و اين هم به همان لحاظ       و تر است مستحكمط  روابآن  شرقي  

.گرددنها برميآكيفيت اصالت كيفيت فرهنگ و

 قضيه خيلـي مهمـي اسـت كـه انـسان بـه واسـطه               ، اين قضيه   و اين مساله 

كند آن كيفيت ادراك اين مساله باعث       ادراكش با آن شيء خارج ارتباط برقرار مي       

بينـيم كـه خـب بزرگـان در اينجـا دچـار       نكـه مـا مـي   شود و امـا اي اين قضيه مي  

 ائمه فرض كنيد حتي در فوت فرزندانشان گريـه كردنـد يـا              ،هايي شدند ناراحتي

واقعي اسـت و ادراكـي      اينها نه بخاطر جداشدن و از دست دادن آن جهت           ... مثلا

است كه با رفتن و با احساس نبودن كه مساوي با نيستي است بـراي آن حاصـل                  

بينند و  بينند و بالاتر مي   بينند و زنده مي    بلكه آنها واقعا او را هست مي       ،شده است 

منتهي از اين نظر كـه خـود نفـس     كنند  احساس مي او را   در مراتب بسيار بالاتري     

 از اين نقطـه نظـر ايـن    ،يك تعلقي دارد بواسطه بقاء در دنيا با حضور نفس ديگر          



6377مجلس / اسفار

 پيـدا بـشود   آنهااي براي   مسالهشود يك همچنين    باعث مي تعلق ظاهري است كه     

فرزندش از يك شهري به شهر ديگر برود بالاخره بـا اينكـه او   كه مثل يك فردي    

كند ولكن آن قطع تعلق ظـاهري موجـب نـاراحتي           زنده بودن اين را احساس مي     

 در   باشد مـثلا   نزديكتراگر  ش نيست و اين طبعا      نزدكند كه   احساس مي اوست و   

كنـد در   ابان باشد اين بيشتر احساس تعلق نزديـك مـي         در همان خي  يا  شهر باشد   

همان كوچه باشد تعلقش بيشتر است در همان خانه باشد باز تعلق بيـشتر اسـت                

اينها همه مراتبي است كه براي انسان در ارتباط با ديگـران از نقطـه نظـر ارتبـاط               

بـراي  بقاء و ادراك حيات اصـلا       آيد اما از نقطه نظر خود ادراك        نفساني پيش مي  

.شوداي مطرح نيست خب اين مساله بحثش در آنجا ميآنها يك همچنين مساله

اي كه فرمايند اين است كه اين ماده مرحوم آخوند مي   صحبتي كه در اينجا     

كند در همه آنهـا  وقتي ما گفتيم جسم براي حيوان هست و اين جسم تفاوتي نمي     

 او اين ماده قرار گرفتن ايـشان        تواند ماده قرار بگيرد براي عروض حيوانيت بر       مي

فرمايند كه خب همين يك وجود خارجي دارد كه آن عبارت اسـت از همـان                مي

ماده كه آن ماده در هر حالي روي پـاي خـودش ايـستاده و بقـاء دارد و بواسـطه              

آيـد و بـه     عروض اين تعلق نفس بر اوست كه اين ماده به اشكال مختلف درمـي             

ي خودش را به همان وضعيت و به همـان          نوعي ماده  هر   ،آيدانواع مختلف درمي  

بواسطه تبدل انـواع    دهد و    بقاء مي  دارد و به آن   نگه مي كيفيت متناسب با خودش     

 كه  گيرد در يك وقتي آن ماده فرض كنيم       آن ماده هم صور مختلفي را به خود مي        

 خصوصيت جمادي دارد بعد به خصوصيت نباتي تبديل     باشد،داراي خصوصيات   

هـاي مختلـف    شود اين خـصوصيت   شود بعد به خصوصيت حيواني تبديل مي      مي

شود و آن ماده را بـه اصـناف         اينها همه عوارضي است كه بر اين ماده عارض مي         

آورد در حالتي كه خودش يك نوع واحـد اسـت           مختلف و به افراد مختلفه درمي     
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ارد تبدل بـه  كه آن نوع واحد آن قابليت براي تبدل به انواع زيردست خودش را د         

لحميت را دارد تبدل به نباتيت را دارد تبدل به جماديت و مائيـت و امثـال ذلـك           

خودش في حد نفسه بقاء دارد و آن بقاء آن ماده هـم بـه واسـطه حـالا                   اين ماده   

مسائلي است كه سلسله عللي است كه در اينجا آن ماده را بوجود آورده كه ايـن                 

.گرددصحبت به آنجا برمي

 اين ماده بعد از    ، نه ":فرمايند كه بعضي ها آمدند و گفتند      خوند مي مرحوم آ 

اينكه آن فصل منوعيت خودش را از دست داد اين ماده هم تبديل به ماده ديگري       

 ايـشان   " نيست و خودش تغيير پيدا خواهد كرد       يخواهد شد و ديگر آن ماده اول      

مطلـب   بـه ايـن       مطلب صحيحي نيست زيرا افرادي قائـل       ،فرمايند اين مطلب  مي

 و امثال ذلك هستند كه در سلسله عليت تبدل از يك هستند كه اينها قائل به طفره

ا حذف آن علت و با حذف آن عارضي كه موجب منوعيـت        بنوع به نوع ديگر را      

.نوع شده است اين را بلامانع مي داننداين 

 در فرض كنيد يكي از اينجا بدون اينكه مسافتي را طي كند اين يك مرتبـه          

گوييم خود دو مكان ظاهر بشود ولكن ما در اينجا قائل به اين مساله نيستيم ما مي        

 سـلب بـشود يـا     آنماده في حد نفسه بقاء دارد حالا چه آن صـورت حيـواني از       

 اين ماده چطور قبلا قابليت براي عروض حيوانيت داشت حـالا كـه              .سلب نشود 

وضعيت خودش بـاقي اسـت يـك        اين نفس هم از او انسلاخ پيدا كرده به همان           

ه شده خـب بعـد هـم بلنـد شـده رفتـه              نفسي بوده آمده مدتي عارض بر اين ماد       

 كـه  كـه  آن، كـاري بـه ايـن جهـت نـدارد     ،شان اين كاري به اين مساله ندارد      نهخا

اي ديگر شده است آن در اينجا بـه ايـن           گويد در اينجا اين ماده تبديل به ماده       مي

تبديل اين ماده به ماده ديگر چگونه است كه         كه در خورد  اشكالي كه هست برمي   

دهد بعد وقتي كه ايـن  ماده منوعيت مي  به اين   شود  يك نفس وقتي كه عارض مي     
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رود بدون اينكه همان سلسله عليت آن بقاء نفس بيايد و او را مبدل بكند نفس مي

 عـارض  جماديت فرض كنيد بيايد به آنيك مرتبه يك نوع ديگري از قسم اصلا       

 در حالتي كه بين جماديت و بين حيوانيت سلسله علل بايد محفوظ باشـد          ؟بشود

د يك شيئي از يك حالتي برگردد به حالت ديگر بدون اينكه اين سلسله را طي كن         

.ستافره و اينها  چيست؟ اين قول به طخب اين طبعاً

يك جسمي كه الان اين جسم حركت مـي كنـد و حـساس اسـت و درك              

به تبديل بشود به جماد اين وسط چـه        دهد يك مرت  يوان انجام مي  كند و كار ح   مي

شد؟ اين كه جمادي تبديل به حيوان شده يك سلسله عللي را طي كرده كـه الان                 

تبديل به جماد شده بدون جايگزيني آن علت حيواني يك مرتبـه يـك جماديـت                

كـه  اي اسـت    فره اين همان چيست؟ اين همان مساله ط       بيايد بر اين عارض بشود    

 بيـان   مـا  وگويند   ولي بنابر آن بياني كه آخوند مي       .مساله است ستحاليت   به ا  قائل

كرديم كه خود ماده في حد نفسه به حال خودش باقي است وقتي كـه مـاده فـي                   

آيـد بـر    شود بر او و صورت ديگري مي      حد نفسه باقي باشد حيوانيت عارض مي      

ر دبـه آن حيوانيـت نيـست كـه           اين ديگر دوام و بقائش مستند        ،شوداين پيدا مي  

 بعد يـك دفعـه بايـد         پس بنابراين  ي آن علت رفت   اينجا اشكال پيدا بشود كه وقت     

 اين اشكال در اينجا با اين فرضـي  ،يم الان هستنيبدر حالي كه ما مي   ،عدم بشود 

. بودآيد اين مطلب مطلب مرحوم آخوندكه ما گفتيم جور در نمي

طوري كـه عـرض كـردم آن قـضيه در آنجـا             اي كه در اينجا همان    اما مساله 

اي نشده اشاراتي كه نـسبت بـه ايـن          خواهد آمد و اين نسبت به اين مساله اشاره        

تعارض بر علل   رسد كه مساله را بنحو تام بيان نكردند همين          قضيه شده بنظر مي   

آيند  است در اين صورت اختلاف نفس از اين ماده كه آن علل مختلفه مي        مختلفه

آورنـد از آن مرتبـه   شوند و او را از آن مرتبه بدون عليـت درمـي    ن مي كه جايگزي 
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كنند اين تعارض علل جايگزين است كه اين مـاده          بدون صورت آن را خارج مي     

دارد و قبلا خدمت رفقا عرض شد هر شيئي كـه در ايـن        را به اين كيفيت نگه مي     

عي آن شيء   عالم هست اين مستند به يك علتي است كه آن وجود خارجي و طبي             

        ليّ و وجود برزخي و مثالي است آن وجـود          در اين عالم ظهور و ظل آن وجود ع

برزخي و مثالي تا نباشد اين وجود طبيعي در خارج هم تحقق پيدا نخواهد كرد و       

بينيد اين ذره معلول همان وجـود  اي را كه شما در هوا معلق ميبطور كلي هر ذره 

 امكان ندارد كه شما يك      .ن حيات پيدا كرده   مثالي است و وجود عليّ است كه الا       

اي را ببينيد و از اين سايه پي به منشاء نور نبريد هيچ وقت ممكن است كـه                  سايه

 و  ؟شما يك سايه درختي را روي زمين ببينيد و از آن سايه متوجه درخت نشويد              

ه لون را ايجاد كـرد    متوجه آن نوري كه بر اين درخت تابيده و اين تفاوت بين دو            

گوييـد سـايه     پس سايه از خود وجودي ندارد يعني اينكه شما مـي            نشويد؟ است

يعني يك امري كه با مقارنات خودش متفاوت است اين تفـاوت از كجـا آمـده؟                 

كنيـد  اين تفاوت از يك منشائي آمده است كه يا آن منـشاء را شـما مـشاهده مـي      

كنيد درخت را   هم نگاه مي   بينيد و به پايين    بالا خورشيد را مي    بريدچشمتان را مي  

گوييد اين سايه براي ايـن دو مـساله         كنيد پس مي  آن را با اين ضميمه مي     بينيد  مي

.است اگر خورشيد تنها بود اين نبود و اگر درخت تنها بود باز اين نبود

و درخـت نباشـد     باشد   خورشيد   .رخت در شب هست و سايه هم ندارد       د

بين اين دو مساله است كه شما اين سـايه را           اي ندارد پس در ضم و تركيب        سايه

كنيد اين علت تامه كه يكي خورشيدن بودن باشد به اضافه جـسميت             مشاهده مي 

كنيـد  درخت اين دو يك علتي را براي اين سايه و ظلـي كـه شـما مـشاهده مـي                   

كنـيم  همين مطلب نسبت به اشياء خارجي كه ما داريم نگاه مـي           . نداهبوجود آورد 

هـا يـك صـورت       ايـن ضـبط    ،هـا اندازيد به اين ضبط    چشمتان مي  همين كه شما  
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د كه آن صورت مثالي و برزخي اوست كه       ند و يك صورت مثالي دار     نبرزخي دار 

هـا را كنـار خودتـان       ابتدا او پيدا شده در برزخ و مثال و آنگـاه شـما ايـن ضـبط                

ر  آن صورت برزخي و مثالي اگر نباشـد شـما هـيچ چيـزي را د                .كنيدمشاهده مي 

بينيـد شـما    هايي كه در اينجا هست اينها را نمـي        بينيد يعني همين ضبط   اينجا نمي 

گوييد ضبط چه ربطي به آن صورت مثالي دارد؟ ارتباط ضبط با صورت مثالي              مي

ارتباط بين ماده و بين آن جوهري است كه اين جوهر مجردي است كه اين مـاده           

.انظل براي اوست و اثر و ظهور اوست در عالم اعي

علت اگر منتفي بشود اين منتفي خواهد شد بحث در اين اسـت بحـث               آن  

در از بين رفتن روح و جدا شدن روح از بدن نيست روح از بدن جدا بشود خب             

از دسـت داده  الان در اينجا جنبه ماديت خاصي را كه متعلق به نفس بود  اين يك   

اين بـدن كـه الان   خب علت ديگر كه  آن علت عبارت است از همان جنبه مثالي     

به حيات خود و به بقاء خود ادامه مي دهد مگـر حيـات و      موجود است آن علت     

ظهـور  بقاء فقط به پشتك زدن و ملق زدن است حيات و بقاء به بودن است و به                  

.داشتن است و به حفظ آثار و خصوصيت خود را داشتن است

 يـا مـرده     الان اين كاغذي كه من  در دستم گرفتم اين كاغـذ زنـده اسـت               

 مرده بودن را بعنـوان عـدم   ؟كنيد مييزنده و مرده بودن چه نوع تفسير از  است؟  

 مـرده بـودن را بـه عنـوان عـدم            ،اگر فرض بكنيد خب اين كاغذ الان عدم ندارد        

،ظاهري اگر فرض بكنيم خب بله الان اين كاغـذ تحـرك ظـاهري نـدارد               تحرك  

ها اء خود اين سلول ها و اين ملكولفعل و انفعال و بق  زنده بودن را اگر به عنوان       

ها و اينها اگر ما در نظر بگيريم خب اين كاغذ درش هـست            و اين گردش ملكول   

گـردد يـا    هـايش بـا هـم مـي       بينيد برويد در آزمايشگاه ببينيد اين ملكول      شما نمي 

هايي كه در عالم خودشان دارند الان ها و گردش و فلكپس اين ملكولگردد نمي
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 چرا اينهـا حركـت      ؟نداه چرا اينها نمرد   ؟ چرا اينها ساكن نيستند    ؟نداهرداز كجا آو  

 حركتي كه الان اين دارد اين حركت همان حركـت حيـات اسـت كـه آن                  ؟دارند

كنـد  حركت حيات با حركت حياتي كه از روي احساس و اراده است تفاوت مي              

ما اصلا شفهميم هاي ديگري است كه مجردات دارند و ما نميخب خيلي حركت 

گويند ايـن تفاسـيري      الان اين چيزهايي كه دارند مي      ؟فهميدحركت ملائكه را مي   

كننـد واقعـا   كنند كيفيت نزول وحي را الان تفسير مـي       كه دارند راجع به وحي مي     

نزول جبرائيل بر قلب رسول خدا و پيامبران مـا           واقعا ما از     ؟كنندچه تفسيري مي  

اين اسـت كـه يـك آدمـي از آن بـالا آن عـالم        آن فهمي كه داريم      ؟فهميمچه مي 

رود در   مـي  ،آيد پايين  مي ،آيد پايين اسمش جبرائيل است و جبرائيل از آن بالا مي        

 ايـن آن    !كنـد قلب پيغمبر و پيغمبر سوره والعصر را شـروع بـه بيـان كـردن مـي                

 جبرائيل كه در بالاي كهكشان و اينهـا نيـست     ،كنيمبرداشتي است كه ما داريم مي     

اين تنزيل در تتنزل الملائكه والروحگويد يآيد و مينها عالم ماده است اينكه ميا

 چه مسافتي را بـه سـرعت        ؟ از كدام عالم به اين عالم پايين آمده        ؟كجا واقع شده  

فعلـي  و بـه صـورت    هزاركيلومتر اين جبرائيل طي كرده    صد چند ؟نور طي كرده  

 فـرض   ؟ته داريم چه نزولـي اس ـ      اين نزولي ك   ؟فرض كنيد در كنار پيغمبر است     

ما قرآن را فرستاديم اين فرسـتادن چـه فرسـتادني            القدر ىانا انزلناه في ليل   بكنيد  

كنـيم نـزول    مـا احـساس مـي     كه  است؟ آن فرستادني كه ما داريم آن فرستادن را          

 چنـد   ازنزولي است كه بالاي سر ما ابر باشد و ابر هم باران ببارد و فـرض كنيـد        

 غيـر از ايـن چـه       ،دانـيم د به زمين بخورد اين نزول را ما نزول مـي          كيلومتري بياي 

 مائي كه با عوالم معنا سروكار نـداريم و          ، ماي مادي   بفهميم، نزولي را ما توانستيم   

وجـود  اي كـه     چه نزولي از اين كلمـه      !خواهيم مساله وحي را تفسير كنيم     بعد مي 

     ـ دارد و داراي يك معناي س   نـزول همـين اسـت    ؟يمعي است او را ادراك مـي كن
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ك ما از رسول خدا ديگـر       دركنيم پيغمبر دارد با ما راه مي رود م        وقتي كه نگاه مي   

ك او نيست  مدر، ك جسم اوست   مدر، ما جنازه رسول خـدا      ،زه اوست ك جنا  مدر 

 مـا بـه     ،گوييم پيـامبر   مي  آن االله را به   ما جسم رسول   ،گوييم رسول االله   مي را به آن  

ذاريم و از   گ ـاالله احترام مي   ما به جنازه رسول    ،كنيمفقط تعظيم مي  االله  جنازه رسول 

االله را  جنـازه رسـول    و االله را ما كنار بگـذاريم      اگر جنازه رسول   ،كنيماو اطاعت مي  

فهميم كه نزول جبرائيل بـر رسـول        فقط جنازه بدانيم آن وقت معناي وحي را مي        

 ايـن نـزول جبرائيـل در دو    خدا اصلا آن نزول در اين عالم اتفـاق نيفتـاده اسـت     

 ربطي ندارد به اين موجودي كه الان در كنـار            و مرتبه از مراتب نفس تعلق گرفته     

كند اين جسم اوست كـه الان دارد بـا مـا         ما نشسته است و دارد با ما صحبت مي        

آن عليـت الان بـه زبـان        زند و بـه واسـطه       كند و دارد با ما حرف مي      صحبت مي 

نحوه اين عمل در عالم خارج تحقق پيدا كرده كه يك فـوقي  درآمده اما اينكه چه  

اي بوده و اين وحي از فوق آمده پـايين و بـه             بوده و يك تحتي بوده و يك وحي       

فهمـيم فقـط آن مقـداري كـه         آن تحت كه نفس بوده رسيده اينها را اصلا ما نمي          

علق گرفته و اند اين است كه اين دو جنبه در عالم ثابتات اين مساله ت           بزرگان گفته 

در ثابتات كه فوق و تحتي نيست در عالم بالا كه آن عالم بالا فوق و تحت مكاني       

وجود ندارد فوق و تحت  آن عالم فوق و تحـت رتبـي اسـت و فـوق و تحـت                      

 زيرا وحي حقيقـت مـافوق زمـان و         ،دهري است نه فوق و تحت مكاني و زماني        

بوده و حقيقتش بوده منتهي آن       قبل از اينكه زماني باشد وحي        ،مافوق مكان است  

بدني كه بايد نفس به او تعلق بگيرد و آن وحي را براي مردم بيـان كنـد آن بـدن                     

در عالم زمـان پـس      هنوز در اين دنيا خلق نشده در اين دنيا يعني در عالم ماده و             

زماني ديگر اين متحول شده است اي غيرزماني به رتبهاز يك رتبه غيراين وحي   

 يعني اين تغيير و تحول در اين انا انزلناه في اليله القدر  گويند نزول    مي اسم او را  
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 چشم برزخـي و غيـب و   ،دو مرتبه انجام گرفته است و اگر شما چشمتان باز بود        

شديد نه اينكه آن ه مي و رتبه سفلي را متوجعلياجردتان باز بود تفاوت بين رتبه   ت

 و بالاي اين فرض بكنيد اين چيزها و اين          را بالا بدانيد بالاي اين كرات     عليا  رتبه  

مراتب و بعد اين رتبه سفلي را اين همين عالم دنيا بگيريد و بگوييد از آنجا آمده                 

!دهد انجام ميوحيدر اين عالم دنيا اين دارد 

كنـد و دارد از يـك واقعـه خبـر           آن مطالبي را كه دارد رسول خدا بيان مي        

 رسول خـدا  ،كندا كه دارد براي مردم بيان ميدهد و يك قضاياي آخرالزماني ر     مي

بينيـد  در اينجا چه تغيير و تحولي در خود بوجود آورد كه الان شما بدن او را مي                

 همـان مطلـب در مـساله       ؟ چكار كرد رسول خـدا     ؟زندحرف مي اينگونه  كه دارد   

گويد در آخرالزمان ايـن خواهـد و آن          اينكه رسول خدا الان دارد مي      .وحي است 

 ايـن عـالم همـين    ،هد شد اين رسول خدا در اين عالم كه نيامده كاري بكنـد      خوا

 عربستان است و يمن و حجاز و ايران و وضعيت هم همين        ،عالمي است كه بوده   

،تواند بگويـد  وضعيتي است كه الان است پس از آنچه كه در اين عالم است نمي             

 امروز در اين حجره    مثل اينكه فرض كنيد رسول خدا بفرمايد كه در ساعت يازده          

 خـب آيـا از وضـعيتي كـه     ،افرادي با اين خصوصيت و با اين خصوصيت هستند   

 فعلا در اين مخب افرادي كه ؟دهدس هست رسول خدا اين مطلب را خبر ميدر 

  اين  ، اينكه امكان ندارد   ،درس هستند مشخص هستند چه كساني هستند      در اين م 

ويد در ساعت يازده در اين مدرسه فـلان         گالسلام مي كه يك شخصي يا امام عليه     

 پـس چـون وضـعيت       ،كند به اين وضعيت فعلي نگاه نمي      ،گيرندياد مي مطلب را   

بينيم اين كـه تنـاقض اسـت ايـن          داريم مي فعلي همين وضعيتي است كه الان ما        

گويـد؟ از كجـا      وضعيت بعدي هم كه هنوز نيامده پس از كجا مي          ،تعارض است 

وضعيت فعلي كه مشخص است اينكه ارتباطي به سـاعت،          زند؟  اين حرف را مي   
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تـا  ربع اسـت   وضعيت فعلي ساعت هشت و ،شانزده دقيقه است  ساعت هشت و  

ساعت يازده دو ساعت و چهل و پنج دقيقه هنوز وقت است در ايـن دو سـاعت                  

اي اتفـاق نيفتـاده اسـت     اي اتفاق نيفتاده است وقتي قضيه     چهل و پنج دقيقه قضيه    

 امـر   ي وقتي عدم شد چطـوري رسـول خـدا از يـك امـر عـدم                ،ستيعني عدم ا  

خواهد بكشد بيرون  يعني امر وجودي را از امر عدمي مي؟كشدميبيرون وجودي 

؟چطور او بلد است ما بلد نيستيم

شما بلديد آقا؟: استاد

)مزاح! (بله: تلميذ

، بـه  يـد اهيد بـه مقامـات عـالي رسـيد        اهمقام بالا رسيد  به  خب شايد   : استاد

تـوانيم مـا     ما نمي  ، ما نه  ؟يد و آثارش هم هست ديگر، درست شد       اهمسائلي رسيد 

كنيم فقط همين كه كتاب است ي كه جلويمان است داريم نگاه مي چيز فقط همان 

توانيم امر وجودي دربيـاوريم   و دفتر است و اين چيزها ما ديگر از امر عدمي نمي     

كسي كه اين قـدرت را دارد ايـن كـار را            شود ولي آن    ما اين چيزها حاليمان نمي    

گويـد   مگر شما نمـي    ؟شود امر وجودي درآورد   دهد آيا از امر عدمي مي     انجام مي 

شـود كـرد    د بر خود عدم هيچ حكمي نمي      يگوي مگر نمي  ؟عدم مطلق لا يخبر عنه    

گويد در عـدم   مگر نمي؟شود كرد بعنوان اثباتي   حتي حكم عدمي هم بر عدم نمي      

بـه امـر عـدمي       شما  زنيد چطور    شما كه اين حرف را مي      ؟نا ندارد اصلا تصور مع  

و د شـد  ن خواهع همه هم واق  در حاليكه ؟كنيديك همچنين احكامي را مترتب مي     

 آيا اين افراد در ساعت يـازده در         ؟ هست يا نيست    كه د و ببينيد  يساعت يازده بياي  

تواند مييب است  اين مطلب را فردي كه مطلع از غ       ؟اين مدرس هستند يا نيستند    

.غيب ندارنـد خبر از  ائمه هم و نهنه رسول خدا  گوينديم، البته حالا كه     گويدمي

نوي شخب احمق پس اين غيب هايي كه داري مي     بشر الا مثلكم  انا  ان  گويند  مي
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گويــد چــرا  خــب بگــو دروغ مــي يــا دروغ،گويــديــا راســت مــياز كجاســت؟ 

ارد تمـام فيهـا خالـدون يـك شـخص را             آن امام رضا كه د     ؟كنيي مي تايسبرودر

 ـبگويي دروغ مياگر خب !گويدريزد بيرون خب بگو دروغ مي    مي د خـودت گوي

،گويـد اتفـاق افتـاده    وقتي امام صادق مـي     ، است شوي چون اتفاق افتاده   سوا مي ر

 وقتي رسول خدا بالاي منبر دارد جنگ موته را          ،گويد اتفاق افتاده  وقتي پيغمبر مي  

كشته شـد   حارثه  حارثه بود و زيدبن    كه الان پرچم در دست زيدبن      كندتعريف مي 

 پـرچم را    ،راستش قطع شـد   دست   پرچم را برداشت و    اد و جعفرطيار  و پرچم افت  

 قطع شد و با بدنش پرچم را گرفت تا كشته شد به دست چپ داد و دست چپش      

البي كـه   ين مط ـ ا.... و وليد گرفت رواحه برداشت و كشته شد وخالدبن     بعد عبداالله 

گويد در حالتي كه جلـوي پيغمبـر فقـط مـسجد و يـك         دارد پيغمبر در مدينه مي    

اين حرفها را از كجـا ميزنـد؟ خـب بگـو دروغ اسـت             پس  ند  اهمشت افراد نشست  

 مگر اينكه بگويي اينهـا همـه غلـو          چون واقع شده   !تواني بگويي دروغ است   نمي

 نوشـتند همـه دروغ اسـت         كتـاب  ليان است كاري ندارد اينها كه در      است مال غا  

 ـ     ...د كه  وقتي قبول نداري   ! ديگر رسيمنهايتش به اينجا مي    د خب وقتي قبـول نداري

 ايـن را     و تو فرزند آنهـايي خـب       با مادرت فلان كرده     پدرت  من هم قبول ندارم     

!ات هـم دروغ اسـت      شناسنامه ،يد من شناسنامه دارم   يفرما مي !هم من قبول ندارم   

 اگـر دروغ  !گـوييم اداره ثبـت هـم دروغ اسـت    بت است مي اداره ثدراگر بگويي  

...گوييم دروغ است اگر اين است خب ما هم مي،است

ديشب يكي براي من نوشته بود گفت بخوان براي انگليسي خـوب اسـت              

خواهم گفت خيلي خـب     ديدم نوشته كه پسره آمده پيش پدرش گفت بابا زن مي          

 مـا   يبغل اين دختر همسايه   ؟ گفت اهي كي را مي خو     بگو،  بخواهي هكباباجان هر 

يم و اين حرفها گفت حالا نمي شود سراغ يكـي          اهمدتي است به هم علاقمند شد     
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 يـك مقـدار اخمهـايش را كـرد درهـم و            پدرشديگر بروي گفتش نه نمي شود       

 ايـن دختـر همـسايه       ، گفت بچه خيلي برايت متاسفم اين خواهر تو اسـت          يواش

گفـت پـس آن همـسايه     پـسر  !درت نگـويي خواهرت است ولي يك وقت به ما     

 دوباره اخمهايش رفت درهم و گفت ، پدر كنيدخواستگارين يكي را شما ديگر آ

 گفت اي بابا مثل اينكه همه خواهر ما         !آن هم خواهر تو است ولي به مادرت نگو        

 گفت آن كوچه پلاك بيست وشش بد نيست آن هم يك دختر خوبي دارد               ،شدند

 در ايـن    سك ـ  هر  پسرجانگفت كه   پدرش   شب خوان است     خواند نماز نماز مي 

خواهـد سـنت     اين بچه هـم مـي      ! است خواهر تو است ولي به مادرت نگو        همحل

 به بابا   ه آمد پيش مادرش و گفت ما كه هرك        ...خواهدزن مي را اجرا كند و     پيغمبر  

گفت ناراحت نبـاش بـرو هركـدام را         مادرش  !گويد خواهرت است  گوييم مي مي

نه آن خواهر تو اسـت نـه تـو    ،هي بگيري بگير چون تو هم پسر او نيستي      خوامي

خواهي بگيري برو بگير تو بچـه بابـات          را مي  هكگفت برو هر  !ي هست پسر بابات 

نـد آن رفتـه بـراي ايـن خـواهر      ه بود با هم تقسيم كـرد     ،نيستي تو بچه من هستي    

درست كرده و اين هم آمده براي اين چكار كرده؟ 

 ايـن دارد  ،دهدخب اين دارد خبر مي الان از كجا پيدا مي شود؟       اين مساله   

افتد و اتفاق هم خواهد افتـاد امـام         گويد كه اين قضيه اتفاق مي     دهد و مي  خبر مي 

تحقيـق كـرده بودنـد مـن        كه  همين ديشب يكي از روايات را       -السلام  رضا عليه 

در كنـار    يـك دفعـه گنجـشكي        نـد  با يكي از اصـحاب نشـسته بود        -خواندممي

گويـد  آن شـخص مـي    كند به جيك جيـك كـردن        نشيند و شروع مي   حضرت مي 

گويد من در فلان جـا فـلان         اين مي  ؟گويددانيد اين چه مي    مي :دودنفرمحضرت  

 يـك مـار آمـده       و ماه تخـم گذاشـت     مـن آنجـا    ، جـايي بـوده    ،هاي بود  طويله ،اتاق

فت برو فلان جا يـك       گ هاي من را بخورد بعد حضرت به او       بچهخواهد برود   مي
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آيد آنجـا  چوب است برو فلان جا آنجا يك مار است آن مار را بكشش طرف مي           

زنـد و   مـي وگـردد  بيند بله آن گنجشك آمده آنجـا و ايـن مـار هـم دارد مـي       مي

 خب بگـو دروغ اسـت       ؟گويدش خب اين از كجا اين مطلب را دارد مي         دكشمي

ب دروغ است پس همـه كتابهـا دروغ          خيلي خ  !نداهاين حرفها را همه را درآورد     

 همسايه هاي شما خواهر شما      ! پس تمام اصل و نسب شما هم دروغ است         !است

 بابـا و    !نـد اهدو حكومت مـستقل داشـت      هر ....چون نه اين به بابايش رفته     !نيستند

 خب واقعا اگـر بنـا      ،مادرت هر دو حكومتشان حكومت جدا و مستقل بوده است         

....بر اين كار است

گويد امـام   گويند اين بي شعور مي    با افراد عادي جلوي چشم ما غيب مي       با

 بنده خودم با اين سني كـه        ... افراد عادي جلوي چشممان    !بلد نيست غيب بگويد   

تـا  تا بحال اگر بگـويم از هـزار  د، بزرگاني كه بودن،افرادي كه بودمدارم در زمان   

 ـ  هـم  غيب از آنها نشنيده بودم كمتر   بيشتر  نـه  هـزار تـا،  ،تـا  هـزار ،ودم نـشنيده ب

 چـي اسـت    !تا غيب نشنيدم كمتر نـشنيدم      اگر بيش از هزار    ،ا ت نهصدونودوهشت

ان ؟شيعه است اينها مال غلاط    و  ؟داند نمي  را ن حرفها اي امام    اين حرفها كه   حالا

الا اينهـا   واي در قـرآن آورد      ب شد خدا يك همچنين آيه     وخ؟انا بشر الا مثلكم   

آدم نفهمـي مثـل تـو كـه         براي  ب معلوم است امام     و خ !كردندشان اضافه مي  خود

 يك بشر داريم شمر و يزيد است يك بشر هـم داريـم              ، بشر داريم تا بشر    ،نيست

فرمودنـد مـا    مـي كه  االله و ائمه است يك بشر داريم مثل به قول مرحوم آقا             رسول

 بود كه اينها همه افرادي كـه در اينجـا هـستند همـه       تصور ما اين    قم وقتي آمديم 

يكـي مثـل   شود وقتي كه آمديم اينجا ديـديم نـه آقـا          نازل مي   آنها اينها ملائكه بر  

-من چند دفعه ايـن را از مرحـوم آقـا شـنيدم    -علامه طباطبايي است كه ملائكه  

انسان مثل بعضي از افراد ديگر هستند كه       هم  يكي  برند   وضو اسمش را نمي    بدون
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اينهـا  و الاسـلام   حـالا حجـت  !كند اسم يـك روحـاني برايـشان بگـذارد      شرم مي 

كند بـه اينهـا بگويـد     واقعا آدم شرم مي  ،روحاني به اينها بگوييم   ....عتبارات اصلا ا

-به ايشان گفت     آن قضيه اي كه نقل كردند كه راجع به آن شخصي كه              ،روحاني

-دانم در كتابـشان هـست      گفتم يا نمي    من خودم  ، كدام كتابشان است   دانم در نمي

الـشيطان  گفت و ايشان گفتند كـه مـن آيـت         االله مي كه يك شخصي به ايشان آيت     

 فرد مطلعـي بـود   يك شخصي بود كه ،فوت شده طرف  !االله نيستم  من آيت  !هستم

 با خيلي از علمـا ارتبـاط        ، طرف نددزيشان هم كه به هر كسي اين حرفها را نمي         ا

، ديگر از ته و توي همه خبـر داشـت  ، بيوت رفت و آمد داشت داشت با خيلي از   

 صـحبت  بـه  شروع كرده بود و؟ چراه بود كهبعد آن گفت از همه افراد خبر داشت      

آقا پامنبري بود و عمري ازش گذشته بود و از بعضي مطالب            -...كردن و اينها كه   

يـشان را  خواست با يك مقدمات منطقـي ا      شروع كرده بود مثلا مي     -اطلاع داشت 

 گفتـه بـود يـك    !اللهي را بـه ايـشان بماسـاند    مجاب كند بر اينكه اين عنوان آيت      

 قرآن و  وشنبه بود كه ايشان آن مجلس را داشتنديادم است شب سه-رمسوالي دا

دراين هم منزلشان نزديـك منـزل مـا بـود           گشتند منزل    و داشتند برمي    بود تفسير

مـرد خـوبي بـود مـرد        يشان داخل كوچه    همان كوچه بود ما سر كوچه بوديم و ا        

خوب و باتقوايي بود اين شخص و منتهي خب ديگر مي گويم همه جـور آدم را                 

 اين دنيا آيت خدا هست      ، گفت آقا سوالي دارم    -سم را ديده بود    همه ق  ،ديده بود 

 بعـد   - بگويـد  خواهـد  مـي  هايشان از اول فهميدند كه چ     -يا نه؟ ايشان گفتند بله      

 و گفت طبعا لابد هرچه كه مرتبـه         ؟ا اينها همه آيات خدا هستند     شروع كرد كوهه  

 خـب بلـه     ؟ آنها بيشتر خواهد بود    تشعور و ادراك در اين اشياء بيشتر باشد آيتي        

، نباتبر  حيوان و حيوان    هر چه شعور و ادراك بيشتر باشد انسان ترجيح دارد بر            

االله ما به شما آيـت    د  گذاريگفت وقتي كه انسان آيت خدا باشد پس چرا شما نمي          
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ايشان اين حرف را به هـر       -دخواهم بگويي ايشان فرمودند چرا من نمي    بگوييم؟  

زنند ولي چون ديگر خب چون اين فرد خودش اهل براي ايـن مـساله               كسي نمي 

ملقب به اين لقب هستند كه       چون الان افرادي معنون به اين عنوان و        -بوده گفتند 

اين مساله را كه !گويند او را هم به من بگويندنها ميمن شرم دارم آنچه را كه بر آ

كنم گويم و من الان ادراك مي      دارم مي   جداً ،گفتند واقع مي  فتندگايشان اين را مي   

يك وقتي يكي از افـراد  كنم كه اين قضيه را خود من الان اين مطلب را ادراك مي    

ين آقايـان خلاصـه      برخورد كردم از هم     او  من با  ،كي از اشخاص در مشهد     ي ،بود

صحبت و اينها بود تلفن ما را از ما خواست ما هم تلفن منزل را داديم و بعد هـم     

 پيغامي   اگر دهمدارم ولي بهتان مي   دهم ولي من خودم برنمي    گفتم من تلفن را مي    

داريد بگذاريد بعد آمد بنويسد اين را يك مقـداري بلنـد گفـت كـه مـن بـشنوم                    

 يـك   ؟هراني گفتم چرا به من اهانت كرديـد       طمحسناالله آقاي آقاسيد  حضرت آيت 

ان اهانـت بـه     ت ـههمين نوشت خب   گفتم   ،االله نوشتم يتآدفعه گفت آقا من حضرت    

، هرانيط گفت پس چي بنويسم؟ گفتم فقط بنويس آقاي آقاسيدمحسن         ،بنده است 

،آن آدم زرنگي بود و فهميد وقتي من بهش گفتم اهانـت كـردي شـوخي نكـردم              

او در يـك وضـعيت و يـك         را؟ چون   چ،ن شما اهانت به من است     گفتم اين گفت  

خورد لذا  االله نگويد به من برمي    كرد اگر به من آيت    حال و هوايي بود كه خيال مي      

االله  اگر بنده آيـت    ؟گويي خب چرا بلند مي    !االلهيك مقدار بلند گفت حضرت آيت     

مـي هـستم بنـويس و    العظاالله اگر آيت،گفتن نداردبلند هستم يواش بنويس اينكه     

،الاسلام هستمى اگر ثق، بنويس و گفتن ندارد هستمالاسلام اگر حجت،گفتن ندارد

؟ يعني هان ما داريـم      هگويي يعني چ   ديگر گفتن ندارد اين كه بلند مي       ،هركدامش

 احتـرام   ، ايـن اهانـت شـد      ، نـه  ؟گـذاري  حالا احترام مي   !بهت احترام مي گذاريم   

االله الان بـه كـساني آيـت      :زنـم ان حرف پدرم را مي     چرا؟ چون من هم هم     ،نگذار
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گفته مي شود كه من شرم دارم آن اسمي را كه براي آنها گذاشتند به من هم همان 

.را بگويند

كنم مگـر  كنم اين حال و هواي ايشان را من ادراك مياين را من ادراك مي  

 افـرادي    مگر ايـن   ؟ مگر تمام است   ؟تمام است قضيه  امه سرش گذاشته    م ع هكهر

ر همين انقلاب ما ديديم كـه چـه كردنـد و چـه     دالعظمي بودند و بعد     االلهكه آيت 

اعلان كردند و يادم است يك دفعه در ،مسائلي از آنها پيدا شد و اعلان هم كردند

افتد راجع  اي كه وقتي كه عالم فاسد بشود چه اتفاق مي         راديو شنيدم كه اين قضيه    

برم و نظاير اينها دانند حالا من اسم نمي گفتند همه مي  به بعضي از اينها داشتند مي     

 البته واقع   ، از آيت االله كه بالاتر بودند      ؟العظمي حتي نبودند  االلهخب مگر اينها آيت   

داند و   كه واقع امر را خدا مي      ويمگداند بنده اين را هم در اينجا مي       امر را خدا مي   

رد ما آنچـه را كـه در ظـاهر ديـديم      او اطلاع بر ضمائر و بر نيات و بر اغراض دا          

العظمـي  االله همين مطالبي بود كه خيلي از اينها آيـت         ، همين مسائل بود   ،همين بود 

االله بودند اين افرادي كه آمدند و كشف حجـاب كردنـد      خيلي از اينها آيت    ،بودند

در مجلسي كه رضاشـاه در  و همين آقاي علامه وحيدي كه ايشان از نجف آمدند        

چون يك فاميل نسبي دوري هم -كشف حجاب كرد، ايشانمنعقد كردكرمانشاه 

كمپـاني،  همين وحيدي كه اجازه اجتهـاد از نـائيني، عراقـي، مرحـوم            -با ما دارد    

. داشتامثال ذلكشيخ حسن و اصفهاني، 

 ايـشان نفـر   !هيجده اجازه اجتهاد ايشان داشته ديگر از عظمي بـالاتر بـوده           

ها گذاشت و   هلويبجايش از آن كلاه پ    را برداشت و  اولي بوده كه خودش عمامه      

 بلنـد شـد در آن مجلـس    ،زن بـي حجـاب  ،حجابش در آن مجلس آمـد با زن بي  

 مگر اينها !دستش را گرفته بود و با هم هردو وارد آن مجلس شدند شركت كرد و  

دانم آن افرادي كه آن كساني كه رفتند سيدضياءالدين تقوي و نمي؟االله نبودندآيت
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ها بودند كه در مدرسه فيضيه       را گرفتند همين   مناصبرفتند در زمان رضاشاه اين      

 همين مدرسه فيضيه كه رئيس ديوان عالي كذا و كذا شدند            در،خواندنددرس مي 

االله نبودنـد خـب بودنـد چـرا مـا بايـد             اينها مگر آيـت    ،هايشان را برداشتند  عمامه

 چرا نبايد مـردم را      ؟ت را به مردم بگوييم     چرا نبايد واقعيا   ؟واقعيات را انكار كنيم   

 هتك احترام   ؟چه چيزي از ما كم مي شود       چرا؟   ؟مسيرشان روشن كنيم  نسبت به   

 اين قضيه ما بخواهيم بگوييم ؟شود به چه چيزي هتك احترام مي   ؟شودبه چي مي  

.حدو صنف وجود دارند صنف صالح و صنف طالكه در اينجا 

 رئيس ديوان تمييز شـد      ووقتي كه رفت    ن  همين سيدضياءالدين تقوي ايشا   

 اعلي حضرت خلاصه به مـا   كه- يك نفر توسط -يك روز به رضاشاه گفته بوده       

 يكي از دوسـتان  ، لطف لازم را ندارند،دهندلطف لازم را ندارند يعني پول كم مي   

 يـك مرتبـه بـراي پـدر مـن      او،پدربزرگ ما يادم است كه با آنها ارتبـاط داشـت   

گفت وقتـي كـه   ن يك وقتي رفتم در منزل آن همين منزل تقوي مي         گفت كه م  مي

 و مي نوشت تمـام اينهـا از طـلا بـود     ريخت دوات مي آنهارفتم قلمدانهايي كه در   

و  قلمدان طلا  ونوشت از قلم طلااينهايي كه به اصطلاح گذاشته بود و داشت مي       

 بعـد او  ... و بـود فـلان كـشور  از و كـرد از آج فيـل بـود     چيزهايي كه تعريف مي   

ضاشاه يك فحشي داده بود و گفته   ، ر گفت كه او رفته بود به رضاشاه گفته بود        مي

 بالاترين ،م به اندازه وزنشاه داد...بود فلان فلان شده من به وزن او اسكناس چند

 اسـكناس    من به وزن ايـن      بوده، اسكناس آن موقع صد توماني بوده پنجاه توماني       

 من بـه وزنـش اسـكناس    !علي حضرت به ما كم لطفي دارندگويد ا تازه مي امداده

گـوييم  آن وقت ما آمديم مـي  االله بودند   ها بودند اينها همه آيت     اينها همه كي   ،دادم

 خـب   !نويسيم كه امام علـم غيـب نـدارد        كتاب مي هي  كه امام علم غيب ندارد و       

؟كه چـي  خب   امام علم غيب ندارد      ؟ كه چي  ؟اي دارد احمق اين نوشته چه فايده    
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 با هفتـاد سـال درس خوانـدن در حـوزه چـه هنـري                ؟ چه هنري است   ؟چي شد 

 دعا كنـد     اگر  و ؟ امام علم غيب ندارد و مثل بقيه است        ، بعد از اين همه    ؟ كه است

 خب  !كند خدا مصلحت بداند مي    ،!شود نكند نمي  ، دعا !دعايش مستجاب مي شود   

المـسائلي درسـت    توضـيح فقط هنر تو اين بود كه از امام يك          ؟هنرت همين بود  

 در اين قضيه تمام هنر شما فقط به         ؟كردي كه گاهي مصيب است و گاهي خاطي       

كنند از اين افـراد و      و خب كسان ديگري كه حمايت مي       ؟اين مقدار آمد ختم شد    

. مسائلاز اينگونه

پس بنابراين اينها چيزهايي است كه انسان بايد اينها را متوجه باشد و آنچه     

و واقعيت دارد بايد آنها را به مردم اعلان كند و ابلاغ كند و نبايد مـا          هست  را كه   

كاري كنيم كه مصالح شخصي خودمان را و مصالح صنفي خودمان را بـر رضـاي           

خدا و بر رضاي اولياء خدا بخواهيم مقدم كنيم كه اگر آنطور باشد خب ديگر بين 

.ما و بين ساير مجامع ديگر تفاوتي نخواهد بود

 تمام گرفتاري بين ما شيعه و اهـل تـسنن و       ،م همين مسائل را دارند    آنها ه 

از همه  زند  را مي كه الان اين حرفها     است، همين پاپي    ساير اديان تمام آنها همين      

داند كه حق با اسلام و با مسلمين و با شيعيان و با پيغمبر اسـت      افراد دنيا بهتر مي   

گـويم  من كـه مـي     ،گويم روي هوا نمي   گويم اين كه بنده مي    ،دانداز همه بهتر مي   

بخاطر آيد اين كار را بكند؟  چرا نمي،داند از همه بهتر ميگويم،اطلاع دارم كه مي

 از همـه     او ، مسائل پوچ  ، اعتبارات ، مصالح دنيايي  ، مصالح صنفي  ،مصالح شخصي 

گوييـد آدم آدم   شـما مـي  ؟ اطلاع نـدارد ، از همه بهتر اطلاع دارد    ،داندهم بهتر مي  

گذاريم همـه دنيـا      يك مناظره تلويزيوني مي    يد خب بلند شود بيا    ،غرضي است بي

هك ـ هـر  ، كـه هـست    چـه آنكنند بين مسيحيت و بين اسلام       ميلاين پخش   هم آن 

آيند؟ چطور شد وقتي كـه  آيند يا نمي مي،محكوم شد به دين ديگري بايد دربيايد    
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ك چيزي معتقد هـستند كـه     اسم مناظره آمد شما زدي كنار و گفتي مسلمانها به ي          

 پس جنابعالي هم كـه بـه مـسيح معتقـد هـستي               ا ؟نمي شود ازش دست بردارند    

 اگر قرار به دسـت برداشـتن اسـت تـو چـرا دسـت بـر                  ،دست از مسيحت بردار   

درآوردي  آنچه كه راجع به مسيح اسـت و مـسائلي كـه مـن          ازتو چرا   داري؟  نمي

؟ فقط براي قرآن اسـت     ؟لام است  فقط براي اس   ؟داريدخودتان است دست برنمي   

؟اينجا ما بايد دست برداريم

 اگر ريگي به كفششان نبـود       جرانن نصاراي    مثلا ،.... و تمام اينها اهل تسنن   

 مـا   ، چرا؟ مباهله مـي كنـيم      ؟اگر آنها براي خدا بودند چرا از مباهله فراركردند        و

 اگر اينها در    ،ردآيد عذاب بگذا   خدا كه نمي   ، شما هم صادقيد   ،صادقيم بر حرفمان  

 صادق چونمطلبشان صادق بودند قبل از اينكه كار به مباهله برسد برگشته بودند            

 مـساله را روشـن      ،گذارد كار به مباهلـه بكـشد       اصلا نمي  ،اندردگ برمي  خدا است

.كندمي

شـود كـرد     شـوخي نمـي     ايشان  خلاصه با  ، در حرم حضرت ابوالفضل    الان

ي تعريف كردند كـه  ي ما كه در كربلا هستند قضاياافرادي ديدند از رفقا و دوستان   

افـرادي كـه دروغگـو      ، مساله فيـصله داده شـده      ،در خود حرم حضرت ابوالفضل    

 الان در آنجا اتاقي است كه پـشت         ،شوندح مي ض بيايند در آنجا خلاصه مفت     باشند

را آنجا   خود بنده هم     -گويند در اين اتاق   خورد و مي  صحن است و دو تا پله مي      

روند بالا و وارد آن ها مي دو نفر كه در يك قضيه ادعايي دارند از اين پله         -ماهيدد

 بگويـد دروغ    ، تمـام شـد    ؟گويند آقا اين دروغ است يا راسـت        مي ،شونداتاق مي 

آينـد طـرف    لذا شده كه تا آنجـا مـي  ، يعني كارش تمام است    ،است همانجا افتاده  

.گرددبرمي

 كـربلا  -اسمش را نمي برم-راد در همانهمين چندي پيش بود يكي از اف     
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اي برايش اتفاق افتاده بود با يك شخـصي ديگـري مـدعي          يك قضيه ساكن است   

ابوالفـضل  بـه   م  اهمن سرقت كـرد   اگر  بود كه اين سرقت كرده مالش را برده گفته          

گويي  مگر نمي  گويد، مي خورد نمي  شخص قسم   آن ،دهمقسم بخور من بهت مي    

رويم در صحن و همانجـا قـسم        شويم الان مي   بلند مي  !ورمن دزدم خب قسم بخ    

 ابوالفضل بـا امـام حـسين       ،داند كار تمام است    خب مي  ه بود، نيامدطرف  بخور و   

شـود  دهد و كاري نمـي    كند او مساله را يك دفعه فيصله مي        فرق مي  عليهماالسلام

كـه  خب اين قضيه چـي اسـت؟ تـو    لرزد آيد همه تنشان مي    ابوفاضل كه مي   ،كرد

 پس اين   ؟ نيست پس اينها چي است     صدق اگر اينجا جاي     ،بينيداري خودت مي  

خواهي اين قضيه انجام    مطالب چي است؟ تو كه ريگي به كفشت نيست چرا نمي          

تـو  ؟ييآ چرا نمي  ؟آيي براي بحث   نمي  چرا ؟خواهي مناظره باشد   چرا نمي  ؟بشود

گويي مـا   شود مي ه مي كني وقتي هم كه صحبت مباهل     سني كه از صحبت فرار مي     

گويي نه صحيح نيست و فلان خـب چـرا؟ همـين         رسي مي حاضريم وقتي كه مي   

 يا ما بايـد حـق را        ،كند همين مساله  قضيه راجع به ما هم هست هيچ تفاوتي نمي        

 ملاحظـات صـنفي     ، ملاحظات دنيايي كنـيم    ،بپذيريم يا اينكه بايد ملاحظات كنيم     

 وقتـي ايـن     ،حظـات را داشـته باشـيم       ايـن ملا   ، ملاحظات شخـصي بكنـيم     ،كنيم

 ما با آن نـصراني چـه        ؟كنيمملاحظات راداشته باشيم ما با آن سني چه تفاوتي مي         

 كـه بـه آن افـرادي كـه آنجـا           ؟كنـيم  ما با آن نصاري چه فرقي مي       ؟كنيمفرقي مي 

 نيست ولـي اگـر       او گويد اگر ديديد اين شخص با جماعتي آمد حق با         هستند مي 

آمـد  م در كتاب اگر اين بـستگانش        اهستگانش آمد چون من خواند    ديديد فقط با ب   

 مباهلـه نكنيـد كـه كـار     ، اگر آمد مناظره نكنيد و فلان  آنها افرادي هستند كه فلان    

 چـرا  ؟آيـي قبـول كنـي   گويي پس چـرا نمـي    تو كه اين را خودت مي      ،تمام است 

ا هـم    اين مشكل كجاست؟ اين قضيه كجاست؟ اين در خود م ـ          ؟آيي بپذيري نمي
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 نـه نـه مـا       ، صـحبت   آقا هست اسم خودمان را گذاشتيم اين و آن و تا مي گويند           

 كاري هم به كسي نداريم همين است خب در اين صورت            ،انتخودمان شما خود  

كنـد  شود مساله واحد شكلش فرق مـي      شود مساله؟ ديگر مساله مي    ديگر چي مي  

 آن شـيعي  ،سـت  آن سـني ا ، آن مسلمان است   ، آن يهودي است   ،آن مسيحي است  

 همـه   ، آن كمونيست است   ، آن ملحد است   ، آن بوديسم است   ، آن گبر است   ،است

كنـد درخـت را    اينها يك واحد و يك اصل در اينجا وجود دارد فروعش فرق مي            

آيد يا همان بالا كـه      كنند وقتي كه در مي    ديديد بعضي درختها را يك كارهايي مي      

د يك شاخه را يكي و يك شاخه را      زنناش را پيوند يك ميوه مي     هست يك شاخه  

بيني يك شـاخه ايـن را       زنند آن وقت مي   اي را يك پيوند مي    يكي ديگر هر شاخه   

آيـد تـوي ايـن شـاخه        آيد از آن پايين آب در مـي       ميداده يك ريشه يك آب در     

اي اتفـاق  انگور يك همچنين قضيهرمثلا درود فرض كنيد اين مي شود انگور     مي

شـود  اش مـي  شود انگور سياه ايـن شـاخه      اش مي ند اين شاخه  ها ديد بعضيافتاده  

 آن  ،انگور سفيد يك اصل وجود دارد يك راه وجود دارد و يك نفس وجود دارد              

،آيـد  گاهي به ظهور يهودي در مي      ،آيديك نفس گاهي به ظهور مسيحيت در مي       

 ولـي همـان يـك نفـس         ، همين شيعه  ، گاهي به ظهور شيعي    ،گاهي به ظهور سني   

بينيمرود كنار مي  ا از جلوي آدم مي    هآن دنيا پرده  در   يك وقت    ، همان است  ،است

خواندم نماز   بابا من نماز مي    ، محشور شدند نصراني   ،نصراني هستند كه   آقا اينها    ا

كنند را يهودي محسوبش مييكي  اين ي،خواندي تو نصراني بودات مي براي عمه 

 او را در صـف دوسـتان عمـر          ،كننـد اين را در صف دشمنان علي محشورش مي       

رفتـيم بـراي علـي     بابا ما منبر مي    ،برند يك جا  كدام را مي   هر ،كنندمحشورش مي 

 مـا   ه،اينها فيلم بود  گويند  ، به او مي   انداختيم مردم را به گريه مي      و كرديمگريه مي 

كنند ايـن اشـكها از      كنند گريه مي   اينها كه فيلم درست مي     ،هم بلديم درست كنيم   
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دانـم  كند گريه كردن حالا نمي     عين مادر بچه مرده شروع مي      آيد؟ جداً  مي كجا در 

توانند يعني خودشان را به     ها مي گويند بعضي  مي !ريزنداينها در چشمشان پياز مي    

كند قشنگ  قشنگ گريه مي،شكلي دربياورند به وضعيتي دربياورند كه گريه بكنند  

گويند بابا اين كارهايت همه فيلم بود       مي ،آوردار در مي  و اطو  قشنگ ادا  ،خنددمي

فيلمي بود كه در اين دنيا آمدي و فيلم نامه نويسش خودت بـودي              همه فيلم بود    

 آمـدي اينهـا را      ،اش هـم خـودت بـودي      كارگردانش خودت بودي و اجراكننـده     

، مـسجدت بـود  ، موقعيتـت بـود  ، داستان چي بود؟ داستان دنيا بود ،درست كردي 

،هايـت بـود   دور و بـري ،ات بود گذران زندگي  ،ان اين است   داست ،مريدهايت بود 

 آمدي  ،خواهيمن وقت براي اين داستان كارگردان مي      آ كه اين داستان داستاني بود   

خواهند مهارت از كجا     مهارت مي  ،خواهي براي اين داستان   نشستي ببيني چي مي   

ات اينهـا همـه     جبدست آوردي؟ از همين كتابها اين كتابها اين مقالات اين نوشته          

موادي بود كه اين مواد را ما در اختيار تو گذاشتيم و از اين مواد داسـتان زنـدگي        

 نـه  ، نه داستان زنـدگي پيغمبـران را      ،نه داستان زندگي اولياء را    ،خودت را نوشتي  

 آنهـا  آنهـا كـه كـارگردان زنـدگي ائمـه و داسـتان            ،كارگردان زندگي ائمه بشوي   

بود  مرحوم قاضي  ، آنها اولياء خدا بودند    ،و عرفا بودند  شوند كي بودند؟ اولياء     مي

، زندگي امام را به رشته تحريـر درآورد        او،زندگي امام بود  كه فقط داستان نويس     

 مرحوم آقا بود مرحـوم علامـه طباطبـايي    ،مرحوم حداد بود كه داستان نويس بود     

آقــا مرحــوم ،آخونـد ملاحــسينقلي بـود   مرحــوم ، مرحــوم بحرالعلـوم بــود ،بـود 

اسـتان  د آن اينهـا  وقتـي كـه       بـود،  مرحوم انصاري ،بريزي بود تملكيميرزاآقاجواد

 و درآوردنـد  نويس بودند كه زندگي آنها را به صورت داستان در وجود خودشان           

آورد  داسـتان زنـدگي يـك امـام را در نظـر مـي              ،كردوقتي انسان به آنها نگاه مي     

فرمودند وقتي به    مرحوم آقا مي   هاي چ  حالا فهميديد بر   ،آورددر نظر مي  پيغمبر را 
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 چـون مرحـوم   كـردم،  نگاه مـي كردم گويا به پيغمبرمرحوم آقاي انصاري نگاه مي    

، كه مسخره كردند مطلبي را همين،انصاري داستان پيغمبر را به رشته درآورده بود

هراني گفتـه كـه مـن بـه     ط در كتابها مسخره كردند كه آقاي   ؟را ديديد كتابهايشان  

خيلـي خـب    ؟حرف شـد  آخر   اين هم    !كردمپيغمبر نگاه مي  ديد   انصاري به    آقاي

كنيم و بـه آن واقعيتـي    ما به شما نگاه مي،كنيمبسيار خب حالا ما به شما نگاه مي     

اينها به جاي اينكه بيايند اين مـواد       ،كندكه داستان شما از آن واقعيت حكايت مي       

 همين كتابها   ،ين مواد در دستش بود    علامه طباطبايي هم  كه   همان مواد است     را كه 

 همين سيره و تـاريخ در       ،ث و روايات در دستش بود     ي همين احاد  ،در دستش بود  

، ولي اين موارد را گرفـت و او را تبـديل بـه داسـتان پيغمبـران كـرد       ،دستش بود 

آيم همين مـواد     من هم مي   ، تبديل به داستان ائمه كرد     ،تبديل به داستان اولياء كرد    

 همـين   ،دارمدارم بدون كم و زيـاد همـين روايـت امـام صـادق را برمـي                را برمي 

؟كـنم  تبديل به چي مـي ،دارم همين تاريخ را برمي،دارماالله را برمي احاديث رسول 

 هم خودم ،شوم كارگردانش هم خودم مي، قشنگ!كنمتبديل به داستان عمرش مي

آيـم آنچنـان از     ميب هم بر  و خ ،قشنگ،  ... هم مجري و     ،نويسششوم سناريو مي

 اين چطوري  كهالخالقين بگويداحسناالله نگاه كند فتباركهكآيم كه هرعهده برمي

.انجام بدهدقضيه را توانست اين مساله و

-گفـت كـه      مـي  كسيگفت كه من رفتم يك جايي ديدن        يك شخصي مي  

 مقـصود فقـط فهميـدن       ، صحيح نيـست    چون ديگر بيش از اين توضيح نمي دهم      

حـيط اوضـاع آن م از  من در يك جايي بودم آنجا مـشغول بـودم و        -ستمطلب ا 

گفت نشسته بوديم در اتـاق و بـا آن شـخص داشـتيم صـحبت                 مي ،اطلاع داشتم 

در آن شهرسـتاني  فلان كس از تهران آمـده   گفتند   يك دفعه زنگ زدند      ،كرديممي

خاصـي   آن شخص هم كه آمده بود از اش        ، آمده يمگفت تا شنيد   مي ،كه ايشان بود  
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خواسته بيايد و حساب و كتاب و مسائلي داشته از تهـران آمـده و    بود كه لابد مي   

 سرش يك دفعه خم شـد        آه آه آه   ، تا اين آقا شنيد مريض شد      ،بازاري هاي تهران  

چـون  - آه آه و ايشان آمد سـلام علـيكم   ؟دانم بمب بود در سر ايشان خورد      نمي

 كرد ديدم همچـين بـي ربـط هـم           خودم هم آن طرف را ديده بودم وقتي تعريف        

 و مدتي است كه كسالت اسـت     -بنده خودم آن شخص را ديده بودم        گويد  نمي

 ليـوان مـا را هـم        م و خورد با اين چاي مي    مداشتو  مالان نشسته بود  ....مسائلي و 

 اين يكي از قـضاياي بـود كـه    -،  گفت ما همينطوري نگاه كرديم     ،سركشيدند بالا 

... گفـت نشـستند و آقـا اينطورنـد و          -تعريف كـردن بـود     و قابل    كردتعريف مي 

 فلانـي   ، و بعد كه طرف رفـت صـدا زد         بالاخره مسائل حساب شد و مسائلي شد      

 حالا يك كـسي ايـن حالـت را ببينـد چـه              )و حالش خوب شد    ( را بياور  آنبرو  

 آن حـال    ،را كه نديدند  حال   اين   ، آن هم بدبخت هايي كه از آنجا آمده        ؟گويدمي

كند؟ گويد؟ چه تعريفي مي چه مي،عد را كه نديدندقبل و ب

 مرحـوم   ه، فوت كـرد   ، البته  يك دفعه با مرحوم آقا رفتيم ديدنش       ،همين آقا 

آن شخصي  وقتي كه رفتيم ، مطالعه كندوآقا يك كتابي فرستاده بودند براي اينكه ا   

 مرحـوم   -كه همراه ما بود آن شخص هم به رحمت خدا رفته خدا رحمتش كنـد              

هرانـي را طبلـه كتـاب آقـاي    م فـت رفـتم و گ او گفت كـه  - حسن نوري بود   حاج

بله بله بسيار بسيار استفاده كرديم و چه و فـلان    طرف گفت    ... خدمتتان و  آورديم

 الرجـال قوامـون علـي النـساء     كتابراجع به همين -و شروع كرد تعريف كردن    

؟خترع شده است   تا بحال م   كدام زن آخر  ، بعد ايشان گفت مسلم است آخر      -بود

خدا شاهد است دروغ نمي گويم خدا       -؟كدام زن تا بحال به جايي رسيده است       

 اين هي   ؟ مراتب رسيده است   اي از  مرتبه  كدام زن تا به حال به      -گيرمرا شاهد مي  

حالا پدرمان خيلـي مـودب      مان،  زير چانه گفت و ما دستمان را گذاشته بوديم        مي
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جمع كـرد و خودش را  مقدار نگاهش كرديم و       ما كه خيلي ادب نداريم يك      ،بود

 آخر سـر    ،پخش بشود بايد   واقعا از اين مطالب      ، بسيار بسيار استفاده كرديم    گفت

خواست آن منويات را برملا كنـد يـك دفعـه يـك چيـزي               از آنجايي كه خدا مي    

به به اصلا اين كتاب را باز ! كتاب را نخوانده اصلا معلوم شد اين،گفتش كه فلان

سـرش  مرحوم پـدرمان    ... اين اصلا بطور كلي    كه آنچنان خراب كاري شد    !هنكرد

،من همينطور سرم بالا بود    ولي  ،نوري آقا ميرزاحسن   و همچنين   پايين ندرا انداخت 

 خوب داشـتم ايـن      ،كردممن از اول سرم بالا بود و داشتم قشنگ فيلم برداري مي           

ين ن ـاي يك روزي بـراي همچ      بر  است  چون مفيد  ، كه در ذهنم بماند    ...تصاوير را 

 گفـتم خيلـي خـب بلنـد         كردم،مي خوب فيلم برداري      و  قشنگ بود،روزي مفيد   

شديم و با مرحوم آقا خداحافظي كردند و آمـديم بيـرون و وقتـي آمـديم بيـرون        

 ايـشان    نـه  ! جلوي آقاي نوري گفتم، گفتم كه امروز برنامـه جـالبي ديـديم             عمداً

درسـت   عالي شد امروز برنامه جـالبي ديـديم           خيلي اوضاع  ،آقا نه    و حرفي زدند 

 مـردم را هـدايت      ،آن وقت ما مي خواهيم مردم را ارشاد كنيم        شد كه چي يعني؟     

 واقعـا ايـن     ،خدا ما را از زمره دگران قرار دهـد        انشاءاالله كه اميدواريم     خب   ،كنيم

ظاهر ما را نفريبد ، كه ظاهر هيچگاه ما را نفريبد    ،همه براي ما عبرت بشود    مسائل  

انشاءاالله .وجاج نشود و آن باطن به اين كيفيت باشدظاهر باعث انحراف و اع


